
پایه گذار مکتب تاریخ نگاری 
در دفاع مقدس

تارنمای مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 
»ابراهیم حاجی محمدزاده« نوشت: سردار »ابراهیم حاجی محمدزاده« دوران نوجوانی 
و جوانی را در مشهد گذراند. بعد از قبولی در دانشگاه به تهران آمد و در رشته مهندسی 

برق دانشگاه علم و صنعت تهران به تحصیل علم مشغول شد.
از همان دوران بغض و کینه نسبت به ظلم و ستم رژیم شاهنشاهی در وجودش 

شعله ور شد و او را به صف مبارزان علیه این رژیم منحوس کشاند.
در ابتدا عضو ســازمان مجاهدین خلق بــود، اما وقتی که متوجه انحراف فکری 
و عملی این ســازمان شــد، صف خود را از آنان جدا کرد و این باعث شــد که جان 
وی نیز بخاطر انتقام گیری اعضای سازمان از وی به خطر افتد. ازطرف دیگر بخاطر 
فعالیت هایش علیه رژیم، مجبور بود مخفیانه برای مدتی به زندگی و مبارزات خود 

ادامه دهد تا اینکه توسط ساواک دستگیر شد.
وی حتی در زندان نیز دست از پرده برداری از نیات شوم سازمان منافقین برنداشت 
و به همین خاطر توسط عناصر سازمان در زندان، بارها مورد اذیت و آزار قرار گرفت.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، وی جزء موسسین و شورای فرماندهی سپاه بود و 
دفتر سیاسی سپاه به اعتبار وی تاسیس شد. از جمله ابتکارات مهم و بنیادین وی که 
ناشی از دید بالا و آینده نگر وی بود، راه اندازی بخش جنگ در دل دفتر سیاسی سپاه 
بود که بعدها به مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ و ســپس مرکز اسناد و تحقیقات 

دفاع مقدس تغییر نام داد.
وی معتقد بود: »بالاخره جنگ تمام می شود و معلوم هم نیست ما بعد از جنگ 

باشیم، یا نباشیم. چه کسی می خواهد تاریخ جنگ را بنویسد.«

بنابراین یکی از اقدامات ارزشــمند او تشــکیل گروهی به منظور ضبط و ثبت 
مســتندات جنگ به صورت زنده، در قالب صوت و تصویر و از دل اتفاقات جنگ و 
صحنه های عملیات ها بود که گنجینه ارزشمندی را از آن دوران پرافتخار به منظور 
تحقیق و تفحص علاقمندان به هشت سال دفاع مقدس به یادگار گذاشته است و به 
همین خاطر است که سردار سرلشکر »سلامی« فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی در مراسم ختم او می گوید: »امروز مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در 
مجموعه ســپاه پاســداران، میراث گرانبهائی است که از آن مرحوم به جای مانده و 

صدها راوی از دفاع مقدس تربیت کرده است.«
از جملــه اقدامات ماندگار دیگر وی تدوین و چــاپ بولتنی به نام »رویدادها و 
تحلیل ها« بود که با بررســی حوادث سیاســی و امنیتی روز، نقش قابل توجه ای در 

بصیرت افزائی و تقویت دانش سیاسی پاسداران داشت.
یکــی از ویژگی هــای بارز مرحوم محمدزاده عشــق و ارادت فراوان وی به ابعاد 
شخصیتی و فکری امام خمینی)ره( و تکیه فراوان وی به کتاب صحیفه نور ایشان بود.
در این خصوص »حسین شریعتمداری« مدیر مسئول روزنامه کیهان می گوید: 
»یکی از ویژگی های برجســته وی این بود که روی صحیفه امام)ره( کار می کرد. در 

حقیقت ما به آقای حاجی محمدزاده »صحیفه متحرک« می گفتیم.«
سرانجام این مجاهد عرصه پژوهش و تحقیق دفاع مقدس در 29 آبان ماه سال 

1398 پس از طی یک دوره بیماری ناشی از دیابت دارفانی را وداع گفت.
روحش شاد و راهش پر رهرو باد

مقاومت در فضای مجازی

زخمی شده بود. پایش را گچ گرفته بودند و توی بیمارستان مریوان بستری 
بود. بچه ها لباس هایش را شسته بودند. خبردار که شد، بلند شد برود لباس های 
آنها را بشــوید. گفتم: »برادر احمد، پاتون رو تازه گچ گرفتند، اگه گچ خیس 
بشه، پاتون عفونت می کنه! « گفت: »هیچی نمی شه.« رفت توی حمام و لباس 
همه بچه ها را شست. نصف روز طول کشید. گفتیم: الان تمام گچ، نم برداشته 
و باید عوضش کرد. اما یک قطره آب هم روی گچ نریخته بود. می گفت: »مال 

بیت المال بود، مواظب بودم خیس نشه.«
یادگاران، کتاب حاج احمد متوسلیان، ص 30، 
انتشارات روایت فتح

مال بیت المال بود، 
مواظب بودم خیس نشه!

معصومــی، علی آبادی، تاجیک و غلامعلی حیدری دوســتانی بودند که همگی به 
کمک اهالی در ســاخت مسجد روستا کمک می کردند. غلامعلی، حین کار همیشه به 

آنها می گفت:
- »اولین عکس شهیدی که پس از ساخت مسجد، این جا نصب بشه، عکس من است.«

***
هنوز ســاخت مسجد روستا تمام نشده بود که عکس شهید غلامعلی حیدری را بر 
دیوار مسجد نصب کردند؛ بعد از آن هم عکس شهدا تاجیک، معصومی و علی آبادی را.
خاطره ای از شهید غلامعلی حیدری  
راوی: برادر شهید 

اولین عکس
مریم عرفانیان

یک شهید، یک خاطره

moghaavemat@kayhan.ir
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دومین شهید دانشــمند هسته ای کشورمان 
»دکتر مجید شهریاری« در 16 آذر 1345 در زنجان 
به دنیا آمد و در 8 آذر 1389 در تهران شهید شد. 
اما در 44 ســالی که از خدا عمر گرفت؛ در عرصه 
جهاد علمی آنچنان خوش درخشید که تا سال های 
سال می توان از خدمات علمی و پژوهشی او نوشت 

و خواند.... 
وقتی صدای اذان را می شنید...

پدرش معلم بود و مادرش بانویی خانه دار و معتقد. به 
دلیل محیط مذهبی خانواده، از پنج سالگی نماز خواندن 
را یاد گرفت و از هشــت سالگی آموختن قرآن و معارف 
دینــی را هم در مســجد محلــه و در خدمت حاج آقای 

سلیمی شروع کرد. 
همیشــه درسش خوب بود و شــاگرد اول می شد. از 
نوجوانی به کوهنوردی و فوتبال علاقه داشت. اما از همان 
زمان مقید بود که وســط بازی فوتبال و در اوج هیجان، 
وقتی صدای اذان را می شنید بازی را رها کند و برای نماز 
به مســجد برود. در مقابل اعتراض دوستانش برای ترک 
بازی هم می گفت: »گفته بودم تا سر اذان میام بازی«... 

مجید هیچگاه دین و علم را جدا از هم نمی دانســت. 
سال 1363 دیپلمش را که گرفت و در کنکور که شرکت 
کرد، با بهترین رتبه در رشــته مهندســی الکترونیک در 
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر قبول شد. به این شکل دوران 

زندگی پرتلاش علمی و دانشگاهی اش آغاز شد... 
درس دادن به دوستان رزمنده

آقامجید در دوره لیسانس از جبهه رفتن غافل نبود و 
دو بار توفیق شرکت در عملیات را پیدا کرد، که یکبارش 

عملیات مرصاد بود. 
اما در دانشــگاه و در طول ترم وقتی مشاهده کرد که 
دانشــجویان رزمنده به دلیل کثــرت حضور در جبهه از 
دروس عقب می افتند و در دروس پایه ضعیف هستند، با 
مشورت دوستان چاره ای برای این مشکل پیدا کرد. دور 
هم نشستند و طرحی را برنامه ریزی کردند تا براساس آن 
نهادی در دانشگاه ایجاد شود برای جبران عقب ماندگی های 

درسی دانشجوهای رزمنده. 
آقامجید در این نهاد بیشــترین فعالیت را داشــت. 
هم کلاس های جمعی برگــزار می کرد و هم در خوابگاه 
کلاس های دو، ســه نفری. خلاصه تمام تلاش خودش را 
کرد که ســطح علمی دوستان رزمنده اش پایین نیاید. او 

جهاد علمی را همطراز جهاد نظامی می دانست.  
 برایم مهم نیست دو سال بزرگ تری

آقامجید سال بعد از گرفتن لیسانس در رشته مهندسی 
هسته ای دانشگاه شریف قبول شد و مشغول تحصیل در این 
دانشگاه شد. درست در همان زمان یکی از کارمندان بخش 
اداری دانشگاه امیرکبیر را دید که در دانشگاه شریف )ارشد 
فیزیک هسته ای( تحصیل می کرد؛ خانم بهجت قاسمی. 
صلابت، سخت کوشی و اعتقادات محکم این دخترخانم 

شدیدا مورد توجه آقامجید قرار گرفته بود. 
خانم قاســمی از قضا گاهی همکلاســی هایش را به 

انوشه میرمرعشی 

یادی از
 دکتر مجید شهریاری
 به مناسبت سالروز 

تولد و شهادتش

شهید
 ماه آذر

برخی از دانشجویان آقای بسیجی دانشگاه معرفی می کرد. 
همین کار را هم می خواست برای آقامجید انجام بدهد. اما 
یکهو داســتان برعکس شد. آقامجید از خود بهجت خانم 
قاسمی خواستگاری کرد. خانم قاسمی این خواستگاری را 
نوعی اشتباه و شوخی می پنداشت. آخر دو سال از آقامجید 
بزرگ تــر بود و برایش غیرقابل هضم بــود که بخواهد با 
کســی ازدواج کند که از او کم سن تر باشد. اما آقامجید 
اصرار داشت که این اختلاف سن اصلا برایش مهم نیست. 
خلاصه اینقدر محکم بر خواسته اش پافشاری کرد که خانم 

بهجت قاسمی راضی شد. 

خانم قاسمی پدری روحانی داشت که در شش سالگی 
او را از دست داده بود. زندگی در خانواده ای مذهبی، زود 
یتیم شدن و داشتن استقلال شخصیت از او دختری محکم 
و معتقد و ســخت کوش ساخته بود. آقامجید معتقد بود 
که همســرش باید ویژگی های اینچنینی داشته باشد تا 
بتواند همپای او در جهاد علمی اش برای پیشرفت وطن، 

قدم بردارد. 
البته آقامجید اصلا اشــتباه نکرده بود. انتخابش کاملا 
درســت بود. این مسئله از برگزاری عروسی شان در سال 
1369 در سلف سرویس دانشگاه امیرکبیر و شروع زندگی 

ساده شان در خوابگاه متاهلی دانشگاه تا سال هشت آذر 
1389 و روز شهادتش برای همه بارها و بارها اثبات شد.
کُد محاسباتی راکتور هسته ای و پلورالیسم دینی 

بعد از اینکه دکتر شهریاری در سال 71 از پایان نامه 
فوق لیسانس خود با نمره ممتاز دفاع کرد؛ به دلیل کسب 
رتبه اول، با استفاده از آیین نامه دانشجویان رتبه اول، در 
دوره دکتری علوم و تکنولوژی هسته ای دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر پذیرفته شــد. تحصیلات دوره دکتری خود را 
هم با نبوغ و ســخت کوشی ای که داشت با موفقیت تمام 
در ســال 1377 به پایان رساند و از آبان همان سال هم 
به عنوان عضو هیئت علمی در دانشکده فیزیک دانشگاه 

صنعتی امیرکبیر مشغول به تدریس شد. 
البتــه به دلیل وجــود اختلاف نظرهایــی که دکتر 
شهریاری در دانشــگاه امیرکبیر با برخی مسئولین وقت 
دانشــگاه داشت در ســال 1380 از آنجا استعفا داد و به 

دانشگاه شهید بهشتی رفت. 
از ایــن دوره بود که خلاقیت علمی و کارهای خارق 
العاده ایشان در رشته انرژی هسته ای خودش را نشان داد. 
برگزاری دوره هایی چون »کارگاه آموزشی آشنایی با 
کدهای محاسباتی راکتورهای هسته ای« یکی از کارهای 
ماندگار علمی دکتر شهریاری در دانشگاه شهید بهشتی 
بود. یکی دیگر از طرح های مهم علمی او در این دانشگاه، 
طراحی هــای تئوریک مربوط به ســاخت نســل جدید 
راکتورهای هســته ای بود که بازتاب زیادی نیز در مراکز 

علمی جهان پیدا کرد. 
آن وقت این دغدغه های علمی ایشــان را از مباحث 
اعتقادی غافل نمی کرد. مثلا یکی از شــاگردان ایشــان 
تعریف می کند: »سال 77، 78 بحث های پلورالیسم دینی1 

مطرح بود. آن ایام بحث های آقای جوادی آملی را دنبال 
می کردیم، ایشان در بحث از کثرت به وحدت رسیدن عالم 
امکان تأکیدی داشــتند. این بحث ها در دوران اصلاحات 
در ذهن ما چرخ می خورد. یک بار ســر کلاس دکتر بودم 
ایشان فرمول جاذبه بین دو بار الکتریکی یا فرمول رابطه 
بین دو جرم را استفاده کرد، بعد فرمول های مشابه را کنار 
هم چید و خیلی قشنگ گفت وحدت را می بینید؟ در آن 
فضا برای ما خیلی جالب بود. آن زمان در ذهنم این بحث 
را به صحبت های آقای جوادی آملی شباهت دادم. بعدها 
از همسرشان شنیدم که دکتر بحث های فلسفی و عرفانی 

آقای جوادی آملی را دنبال می کردند.« 
***

دکتر مجید شــهریاری از ســال 83 تا زمان شهادت 
به عنوان نماینده دانشــگاه شهیدبهشتی، در امور اجرایی 
پروژه های تحقیقاتی با سازمان انرژی هسته ای همکاری 
می کرد. ایشــان همچنین عضو انجمن هســته ای ایران، 
عضو شورای آزمایشگاه و شورای فناوری دانشگاه، و عضو 
کمیته تخصصی فنی و مهندسی هیئت ممیزه بود. و در 
عین حال مدیریت گروه کاربرد پرتوها و مشاور جمهوری 
اسلامی ایران در پروژه ســزامی و برگزاری چهار کمیته 

علمی و کارگاه آموزش را در کارنامه علمی خود داشت.
برای همین تلاش ها و مجاهدت های پرثمر هم بود که 
نامش در لیست سیاه اسرائیل قرار گرفت. دشمن به فکر 
حذف فیزیکی او بود تا بتواند به این روش جلوی پیشرفت 
علمی ایران اسلامی را بگیرد. پس تروریست های همکار 
رژیم صهیونیستی و سازمان منافقین او را در تاریخ هشت 
آذر 1389 مورد هدف قرار دادند و به شــهادت رساندند. 
در حالی کــه در روز تشــییع جنازه اش تعــداد زیادی از 
دانشجویان مهندسی دانشگاه های شهید بهشتی، شریف 
و... اعلام کردند که برای ادامه راه او خواهان تغییر رشته 

و تحصیل در رشته فیزیک هسته ای هستند... 
1- نظریه پلورالیسم دینی توسط »جان هیک«- متولد 
1922، م- مطرح شده است. او در نظریه اش بیان می کند 
که »حقیقت و رستگاری در دین ویژه ای وجود ندارد، همه 
ادیــان بهره ای از حقیقت مطلق و غایت قصوی دارند، در 
نتیجه پیــروی از برنامه های هر یک از آنها می تواند مایه 
نجات و رستگاری انســان باشد. براین اساس نزاع حق و 
باطل از میان ادیان رخت بر بســته، خصومت ها و نزاع ها 
و مجادلات دینی نیز جای خود را به همدلی و همسویی 
می دهند.« علمای بسیاری در جهان اسلام و به ویژه علمای 
بزرگ حوزه علمیه قم به شبهات مطرح شده در این نظریه 

پاسخ های کامل و جامع داده اند.
منابع: 

1-کتاب »شهید علم«-دانشمند شهید دکتر مجید 
شهریاری در آینه خاطرات-، دفتر نشر معارف، چاپ 1398 
2-کتاب »اســتاد« )خرده روایت های زندگی استاد 
شــهید دکتر مجید شهریاری(، به کوشش فاطمه شایان 

پویا، انتشارات شهید کاظمی، چاپ 1398 
3- مصاحبه با مادر شهید شهریاری-خبرگزاری آنا

 امامزاده میرســالار)ع( یکی از مشهورترین و باکرامت ترین 
امامزادگان جنوب است که هرساله ملجأ و پناهگاه شمار زیادی 
از دوستداران اهل بیت)ع( می شود. سلاله و تبار جلیله امامزاده به 
هفت واسطه به حضرت باب الحوائج امام موسی الکاظم)ع( منتهی 
می شــود. بقعه امامزاده در ضلع شمال شرقی روستای دره زرد 

فارتق دیشموک از توابع شهرستان کهگیلویه واقع شده است.
نوادگان این امامزاده گرامی با عنوان سادات میرسالاری یکی 
از طوایف مستقل کوچرو مناطق فارس تا اوایل قرن بیستم بود که 
تقریباً 85 درصد جمعیت آن را شامل می شد. بعدها این طایفه 
ساکن شدند و ســادات میرسالاری در مناطق مختلف پراکنده 
شدند از جمله در بختیاری، فارس، خوزستان و کشورهای حوزه 

خلیج  فارس و عراق.
در حال حاضر این طایفه بزرگ هاشمی از لحاظ جمعیتی 

در رتبه دوم سادات در حوزه جنوب کشور هستند.
سادات میرسالاری شــهدای والامرتبه و گرانقدری تقدیم 
انقلاب اســلامی ایــران نموده اند. در کتاب ارزنده و ارزشــمند 
همنشینان مهتاب که توسط ســید کاظم مطلوبی میرسالاری 
گردآوری شــده، مروری بر زندگینامه و وصیت نامه ســرداران و 

110 شهید سادات میرسالاری ذکر شده است.
برش هایی از زندگینامه و وصیت نامه چند شهید والامقام از 
سادات میرسالاری را بر اساس مطالب کتاب همنشینان مهتاب 
و مطالب تکمیلی که از مصاحبه با آقای سید ابراهیم میرسالاری 
فرزند معزز شــهید سید عزیزالله میرسالاری و همسر مکرمشان 
ســیده مدینه میرسالاری)ساداتی( فرزند شهید سید ابوالحسن 
میرسالاری)ســاداتی( و همچنین اطلاعاتی که در پیام رسان از 
سردار حاج خداداد مصطفی زاده فرمانده گردان امام  حسین)ع( 

رامهرمز در جنگ تحمیلی به دست آوردیم، مرور می کنیم.
آقای سید ابراهیم میرسالاری از فرهنگیان با سابقه و ساکن 

اسلامشهر در استان تهران هستند.  
همراهان ابدی

برادران شهید ســید عزیزالله میرسالاری و سید ابوالحسن 
میرسالاری)ســاداتی( و پســر عموهایشان شــهید سید نورالله 
میرسالاری)پیماد( و شهید سید غلامرضا میرسالاری)بادبدست( 
ساکن روستاهای ابوالفارس در شهرستان رامهرمز استان خوزستان 
بودند. این چهار شهید بزرگوار همیشه همراه، همقدم و یار و یاور 

یکدیگر در امور مختلف بودند. 
این ســادات عظیم القدر همگی شــدیداً مقید به واجبات و 
مستحبات و دارای چهره معنوی و نورانی و همچنین عاشق امام 
حسین)ع( و نهضت حسینی، شیفته ولایت فقیه و دلداده شهادت 
بودنــد و همگی در عنفوان جوانی از تنگنای مادیت گذر کرده، 
دســت از جان شسته و عاشقانه و آگاهانه از خاک به افلاک و از 
فرش به عرش پرواز نموده و تاج پرافتخار شهادت بر سر نهادند. 
اکنون نیز مزار چهار شهید همجوار یکدیگر در بهشت شهدای 

شهرک شهید رجایی ابوالفارس است.
مبارزه با طاغوت

ســید عبدالرضا میرسالاری )بادبدست( از علما و بزرگان و 
مصلحین در شهرک شهید رجایی ابوالفارس بود. ایشان در دوران 
طاغوت نقش بسیار زیادی در آگاه نمودن مردم منطقه داشت به 
همین خاطر بارها مورد بازجویی ساواک قرار گرفت اما هیچ گاه 

از وظیفه انقلابی کوتاه نمی آمد. 
چهار شــهید بزرگوار نیز با پرچمداری ســید عبدالرضا در 
مبارزات ضدطاغوت مشــارکت فعالی داشتند و توسط ساواک 
بازداشــت و بازجویی شدند. در یکی از دستگیری ها این سادات 
بزرگوار را سوار ماشینی کردند و یک تصادف ساختگی به وجود 
آوردند که طی آن سید عبدالرضا به همراه برادرش سید یدالله به 
شهادت رسیدند. فرزندان این دو شهید گرامی نیز در این حادثه 
مجروح شدند و سال ها بعد در جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند. 

شهدای مؤمنِ انقلابی
بعد از پیروزی انقلاب این چهار شهید عزیز در مراسم مذهبی 

و انقلابی حضور چشمگیری داشته و بسیار فعال بودند.
مراســم محرم، اربعین و صفر هر ظهر و شــب در یکی از 
منازل روســتا توسط مرحوم حجت الاسلام حاح عبدالحمید که 
از بهبهان می آمد، برگزار می شد و این چهار شهید بزرگوار جزء 
خادمان اباعبدالله الحسین)ع( بودند و به همراه مردم ولایت مدار 
روستا همکاری ویژه ای در برپایی عزاداری ارباب کربلا داشتند. 

بعد از محرم و صفر، ســایر مراســم مذهبی مانند میلادها 
و شــهادت های معصومین)ع( در امامزاده روستا به نام امامزاده 
عباسعلی در جوار مزار سادات جلیل القدر مانند سید عبدالرضا و 

سیدیدالله برگزار می شد. 
سید شکرالله نوآیین، دایی شــهیدان سید عزیزالله و سید 

یکا را آشفته کردند! خواب آمر
کامران پورعباس یادی از شهیدان میرسالاری

ابوالحسن از جمله بانیان امامزاده عباسعلی بودند و سید شکرالله 
و ســید عزیزالله از جمله افرادی بودند که در بازسازی امامزاده 

شرکت داشتند.
بعــد از شــهادت ایــن چهار شــهید معزز، ســید کمال 
میرسالاری)ســاداتی( برادر ســید عزیزالله و سید ابوالحسن به 
همراه مردم روســتا مســجد حضــرت ابوالفضل العباس)ع( در 
شهرک شهید رجایی ابوالفارس را احداث نمودند. تصاویر چهار 
شهید گرامی و گرانقدر در این مسجد نصب است. قبل از احداث 
مســجد مراســم مذهبی در منازل و امامزاده برگزار می شد اما 
اکنون مراسم مذهبی منسجم تر گردیده و علاوه  بر این مکان ها 

در مسجد نیز برگزار می گردد. 
در ادامه به مرور زندگی این شهدا می پردازیم.
شهید سید غلامرضا میرسالاری 

پاسدار شهید ســید غلامرضا میرسالاری)بادبدست( فرزند 
شهید ســید عبدالرضا است که عاشق و مرید امام خمینی بود. 
اخلاق خوب وی زبانزد عام و خاص بود و تبلیغاتش شــوری از 
عشق به دفاع از وطن را در میان جوانان منطقه برمی انگیخت. با 
رســیدن به سن سربازی وارد سپاه پاسداران رامهرمز شد و پس 
از گذراندن دوران آموزش با شــوق و علاقه فراوان به خط مقدم 
اعزام گردید و پس از فداکاری های بسیار در دوم شهریور 1362 

در خونین شهر نزدیک پاسگاه زید به شهادت رسید.

سید غلامرضا در جبهه، رانندگی  تانک را به عهده داشت و 
در کنار  تانک مشــغول نماز خواندن بود که مورد اصابت دشمن 

قرار گرفت و به مقام عظمای شهادت نایل آمد.
شهید سید نورالله میرسالاری

شهید سید نورالله میرسالاری)پیماد( فرزند شهید سید یدالله 
متولد سوم خرداد 1337 است. سید نورالله سوم اسفند 1363 در 

خاک عراق در عملیات خیبر به شهادت رسید.
در وصیتنامه شــهید آمده است: »در ذهنم مجسم ساختم 
که شهادت همان راه حسین و آرزوی او بود و گفتم که من یکی 
از پیروان او هســتم.... برای من هیچ گونه ناراحتی نداشته باشید 
چون امام جعفر صادق می فرماید: شــهید شدن عادت ما است. 
ما باید دنباله رو این شهیدان باشیم و راهشان را ادامه بدهیم.« 

شهید سید علی اکبر میرسالاری
پیکر مطهر سید نورالله ده سال بعد به همراه برخی شهدای 
دیگر تفحص و تشــییع شــد. یکی از این شهدا که وی نیز بعد 
از 10 ســال پیکر مطهرش تفحص و همزمان با سید نورالله در 
رامهرمز تشییع گردید، شهید سید علی اکبر میرسالاری است که 
در شانزده سالگی به شهادت رسید و ماجراهای بسیار زیبایی دارد.
ســید علی اکبر فرزند سید یوســف و دایی شهیدان سید 
عزیزالله و سید ابوالحسن است. اخلاق پسندیده، شیرین زبانی و 

خوش رفتاری ایشان همه را مجذوب می کرد. 
از همان اوان کودکی علاقه وافری به راز و نیاز با خدا داشت، 
برای حضور در جبهه لحظه شماری می نمود و حضور در میدان 
نبرد را پاســداری از خون سالار شــهیدان حضرت حسین ابن 

علی)ع( می دانست.  
در سال 1362 در حالی که تنها پانزده سال داشت به جبهه 
شــتافت و یک بار در منطقه عملیاتی خیبــر دچار مجروحیت 

شیمیایی شد. 
سید علی اکبر در شانزده سالگی در عملیات بدر در خاک عراق 
در 24 اسفند 1363 در منطقه عملیاتی جنوب در هورالعظیم به 
همراه تعدادی از همرزمانش به درجه رفیع شهادت نایل آمد و در 
منطقه غربت مانند جد بزرگوارشان حسین ابن علی)ع( و حضرت 
علی اکبر)ع( و سایر شهدای کربلا در میدان نبرد به جای ماندند 
و پس از 10 ســال ماندن در سرزمین غربت در مسیر کربلا در 
ســال 1373 پیکر پاک ایشان و تعدادی از همرزمانش از جمله 
سیدنورالله تفحص و همراه و همزمان با سید نورالله در رامهرمز 

تشییع گردید.
مهمانان حضرت زهرا

مطابق روایات شهدایی که پیکرشان گمنام می ماند و دفن 
نمی شود هر شــب میهمان حضرت فاطمه زهرا)س( هستند و 

صدیقه طاهره هر شب به آنها سر می زند. ان شاء الله که این دو 
شهید اعلامقام و همرزمانشان نیز در این 10 سال میهمان سرور 

زنان دو عالم بوده اند.  
شهید سید علی اکبر میرسالاری می گفت: »من شال سبز به 
کمر می بندم تا مانند جدم حسین)ع( شهید شوم«. وصیت نامه 
شــهید نیز بعد از »بــه نام خدا« با همین عبــارت نورانی آغاز 

گردیده است.
شهید سید ابوالحسن میرسالاری

پاسدار شهید سید ابوالحسن میرسالاری)ساداتی( فرزند سید 
مندنی در ســال 1339 در روستای تنگ تلخ از توابع ابوالفارس 
متولد شد. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به عضویت 
انجمن اسلامی روستا در آمد و از سال 1360 تا 1363 مسئول 

شورای اسلامی روستا بود.
ســید ابوالحســن به برگزاری دعای کمیل اهتمام ویژه ای 
می ورزید و با دوستانش دعای توسل و دعای کمیل در خانه های 
اهالی روســتا برگزار می نمود و روستا به روستا می رفتند و برای 
ایجــاد وحــدت، دعا را هر دفعه در منزل یکی از اهالی روســتا 

می خواندند. 
در ســال 1361 به جبهه رفت. یک بار از ناحیه پهلوی چپ 

مورد اصابت ترکش قرار گرفت و مجروح شد. 
نامه هایی که قبل از شــهادت نوشت، همگی حاکی از این 

بودند که شهادت خویش را پیش بینی کرده است.

در نامه ای نوشــته بود سلام مرا بســیار بسیار به دخترانم 
برســانید و سفارش از حلالیت و بخشودگی می نمود و سفارش 
کرد که صبر داشته باشید و در غم من بی تابی نکنید. در نامه ای 
از شهید دو شب مانده تا عروجش هشت بار نوشته بود خداحافظ 

و حلالم کنید. 
آری اینانند سربازان واقعی امام زمان)عج( که پیشاپیش از 

شهادت خویش آگاهند.
ســید ابوالحسن در 23 اســفند 1363 پس از جانفشانی و 
دلاوری های فراوان در عملیات بدر آسمانی شد و شهادت در راه 

خدا روزی اش گردید.
شهیدی که خواب را از آمریکا گرفت

شــهید موسوی دامغانی که از ارکان سپاه جنوب و نماینده 
مردم رامهرمز بود، در مورد شــهید سیدابوالحســن گفته است: 
شهید ساداتی در جبهه خواب را از آمریکا و همرزمانش گرفت.

در وصیتنامه شــهید ســفارش هایی خطاب به مســئولان 

ذکر شــده که نصب العین قرار دادن آنها برای مســئولان بسیار 
واجب است:

»اما چند وصیت به مسئولین دارم 1- سلام مرا حتماً به امام 
عزیزم خمینی کبیر برسانید. 2- تقوایتان را حفظ کنید تا دچار 
ضعف و نابودی نشــوید. 3- رابطه ها را کنار بگذارید و جای آن 
ضابطه قرار دهید. 4- حق زیردستان را نخورید. 5- به مستضعفین 
بیشتر رسیدگی کنید. 6- و اما تکیه بنده در اینجاست که اموال 
بیت المال را در راه شــخصی به کار نبرید و به بیت المال بیشتر 

رسیدگی کنید خصوصاً رانندگان ادارات.«
بخش های دیگری از وصیتنامه شهید: 

»بــرادران و مادر ما گر یاد من می کنیــد هم از یاران امام 
حسین)ع( و آن حضرت که سرش را از تن جدا کردند یاد کنید 
و یادی از جسم سوخته بهشتی و رجایی و باهنر کنید. جان من 

از جان آنها شیرین تر نیست....
خواهران عزیزم از شما می خواهم که مانند حضرت زینب)س( 
اســتوار محکم و باحجاب باشــید و امیدوارم در پیش حضرت 

زینب)س( روسفید باشید....
شما مدیون خون شهدا هستید و وظیفه شما در مقابل این 
خون های پاک، بندگی به خدا و عمل به اســلام و حفظ وجهه 

انقلاب اسلامی است....
بزرگ ترین پیام ما این اســت که دســت از ماه تابان، امام 

عزیزمان خمینی کبیر برنداریم....
خدایا عشــق به انقلاب اسلامی و رهبر کبیر انقلاب چنان 
در وجودم شــعله ور اســت که اگر تکه تکه ام کنند و یا صدها بار 
بکشند و زنده کنند و یا زیر سخت ترین شکنجه ها قرار گیرم او 

را تنها نخواهم گذاشت....« 
شهید سید عزیز الله میرسالاری 

پاسدار شهید ســید عزیزالله میرسالاری فرزند سیدمندنی 
در ســال 1334 در روســتای تنگ تلخ در ابوالفارس چشم به 

هستی گشود. 
شــهید سید عزیزالله فردی خوش سیرت و خوش صورت از 
تبار سلسله جلیله سادات بود و از نظر حسنات خیر و خداپسندانه 
زبانزد عام و خاص بود. ایشــان گشاده رو و دارای فضایل اخلاقی 
والایی بودند. علاقه وافر شــهید به امام خمینی در تمام حرکات 

و سکنات هویدا بود.
ایشــان در شرکت نفت مشــغول بودند و از لحاظ مادی و 
معنوی در وضعیت خوبی قرار داشــتند و همیشه درب منزلش 
باز و مستمندان را دستگیری نموده و در حل و فصل اختلافات 
و کدخدامنشی های محلی و کارهای خیر از وجود ایشان به طور 
مستمر استفاده می شــد و عادلانه، منطقی و منطبق بر شرع و 

عرف داوری می کرد و تصمیم می گرفت.
پس از پیروزی انقلاب اســلامی به عضویت بسیج درآمد و 
از طریق شــرکت نفت به سپاه پاسداران شهرستان رامهرمز در 

جنگ تحمیلی مأمور شد.
سردار حاج خداداد مصطفی زاده در مورد ویژگی های ممتاز 

اخلاقی سید عزیزالله می گوید:
»خیلــی خوش برخورد و منظم و متین بــود. اکثر امورات 
و مأموریت های ســپاه به خصوص امــورات واحد تعاون را انجام 
می داد. همیشه تبسمی بر لب داشت.... کم حرف و پرعمل بود. 
شــخصیتی بزرگوارانه و باوقار داشت. چهره ای نورانی و هیکلی 
خوش تیپ و خوش قیافه داشــت. معلوم بود که فردی بااصالت و 

بزرگ منش می باشد.«
سید عزیزالله در تیپ سرافراز و همیشه پیروز 15 امام حسن 
مجتبی)ع( در جبهه های جنوب انجام وظیفه می نمودند و یکبار با 
ترکش های خمپاره از ناحیه دست راست مجروح گردیده بودند.

سید عزیزالله در بین رزمندگان از محبوبیت والایی برخوردار 
بود. شــهید در چند عملیات حضور داشــت. طاعات و عبادات 
خالصانه در ســنگر و صدای العفو العفــو در اذهان رزمندگان و 
همرزمان ماندگار و ابدی شــد. یکی از مسئولیت های وی پیک 
جبهه ها بود و در خطوط پدافندی و عملیاتی حاضر می شــدند 
و خبر ســلامتی رزمندگان و نامه هایشان را به خانواده هایشان 

می رساندند. 
دیدن خواب پیامبر

ســید عزیزالله یک شب در عالم رویا حضرت محمد)ص( را 
به خواب می بیند که به او می فرماید چرا ناراحتی؟ شهید گفت: 
دلم برای برادر شــهیدم تنگ شده است. پیامبر فرمودند نگران 

نباش به زودی او را ملاقات خواهی کرد.
شهید سید عزیزالله چند روز مانده به شهادت وصیتنامه اش 
را با  گریه مداوم نوشــت و در هنگام خداحافظی آخر نیز از عدم 

بازگشت سخن گفت.
ســید عزیزالله در 23 خرداد 67 در عملیات بیت المقدس 7 

در شلمچه به درجه رفیع شهادت نایل گردید.
سردار سید رمضان میرسالاری از فرماندهان دفاع مقدس، 
دایی ســید عزیزالله، شهید زنده ای که بدنش پر از ترکش است، 
ماجرای شــهادتش را چنین روایــت می نماید: »]با[ رزمندگان 
گردان امام حســین)ع( شهرستان رامهرمز به طرف خط منطقه 
عملیاتی شــلمچه حرکت کردیم.... به اتفاق فرمانده گردان امام 
حسین)ع( جناب خداداد مصطفی زاده در یک وانت لندکروز پشت 
سر نیروها در روی جاده اهواز-خرمشهر در حرکت بودیم و شهید 
سید عزیزالله و برادر جمشید کمایی با یک دستگاه لندکروز پشت 
سر ما می آمدند. نمی دانم یکباره قلبم به تپش افتاد و دلهره امانم 
را گرفت گویا خطر را برای سید حس کردم و گاه گاهی به عقب 
برمی گشــتم و می خواستم به شهید بگویم دعا بخوان اما هر گاه 

نگاه می کردم لب هایش در حالت مناجات و ذکر و دعا بود.
از جاده آســفالت جدا و به خط مقدم نزدیک تر می شدیم. 
غروبی  غمبار بود. دیده بانان دشــمن ما را دیده بودند. ابتدا چند 
گلوله توپ به اطراف ما شلیک شد ولی ما به مسیر ادامه دادیم و 
سعی می کردیم خود را به خط مقدم برسانیم. که ناگاه گلوله توپ 
دشمن بین ماشین هایمان به زمین خورد و ماشین ما پاره پاره شد 
اما تنها ترکشی از شیشه ماشین سید عبور و قلب نازنینش را هدف 
قرار داد و به دیار معبود شتافت.... صورت زیبایش را بوییدم بوی 
بهشت می داد.... در یک لحظه خواب چند روز پیش سید را تعبیر 

شده دیدم. آری سید عزیزالله شهادت را چه خوب معنا کرد.«
بخش هایی از وصیتنامه پاسدار شهید

 سیدعزیزالله میرسالاری:
»با اعتقاد به اینکه این انقلاب الهی بوده و زمینه ســاز قیام 
آخریــن ذخیره الهی حضرت حجت ابن الحســن )عج( خواهد 
بود و موســای زمانمان را که خود به حقیقت ولی فقیه مسلمین 
است وجانشــینی بقیه الله اعظم را عهده دار است تأیید می کنم 
و بــه وجودش افتخار و تا آخریــن نفس در راه اهداف مبارکش 

جانفشانی می کنم....
می خواهم که همواره روحانیت معظم و ســپاه پاســداران 
ولایتی و امت شــریف حزب الله پشــتوانه خوبی بــرای خانواده 
شهدا باشند و همواره شــهدای اسلام از امام حسین)ع( گرفته 
تا شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را برای هدایت خود 

سرمشق قرار دهند....«
پیام فرزندان شهیدان

ســخن آخرمان پیام فرزندان شهیدان میرسالاری به نسل 
جدید است.

پیام ســید ابراهیم میرســالاری فرزند شهید سید عزیزالله 
میرسالاری به مردم و به ویژه جوانان در حال حاضر: »ولایت فقیه 
زمان و نایب امام زمان)عج(، حضرت آیت الله خامنه ای و ســپاه 
پاســداران انقلاب اسلامی را هیچ موقع تنها نگذارید که عزت و 
سربلندی در گرو اطاعت از ولایت فقیه می باشد و به رهنمودهای 
ولایت فقیه عمل کنید و به خون تمام شهدا احترام بگزارید چون 

در آخرت ما باید جوابگوی شهدا باشیم.«
پیام بی نظیر دختر شهید

و ســرانجام حُسن ختام این شــهادت نامه را پیام بی نظیر 
ســیده مدینه میرسالاری)ســاداتی( دختر بزرگوار شهید سید 
ابوالحســن میرسالاری)ساداتی( خطاب به دختران امروز و آحاد 

مردم قرار می دهیم:
»از خواهرهــای خودم می خواهم که با حجاب خود بتوانیم 
دل شهدا و امام شهدا در حکومت ولایت فقیه به رهبری امام سید 
علی خامنه ای نایب بر حق امام زمانمان حضرت مهدی )عج الله( 

تعالی فرجه الشریف( راضی نگه داریم.
برادران و خواهران گرامی این شهدا مال کسی نبوده، حتی 
شــاید شما نسبت به ما به آنها نزدیک تر باشید چون آنها اگر ما 
را می خواســتند درکنار ما می ماندند. آنها شــما و آرامش ایران 
را به ما ترجیــح دادند. پس اگر چیزی می خواهید می توانید به 
آنها متوسل شوید حتماً جوابش را می گیرید. شهدا عاشق تمام 

شماها می باشند.« 


